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ابوالقاسم حسینجانی
 

دنیا، علی را تازه از دست نداده است.
دنیا از همان روزی یتیم شــدکه -دانســته و ندانسته- دستان دادگرانه 

مولا را پس زد.
دنیا همان وقتی علی را از دست داد که از دستان صمیمیت او، دست 

کشید!
ترور»مولا« تازگی ندارد.

تــرور او از همــان جایــی شــروع شــد کــه اردوگاه »ســقیفه« آغازیــدن 
گرفت...

توحید و خدااندیشی،شناسنامه مولاست؛
و عدالت و آگاهی، زندگینامه‌اش!...

دنیایی که از دســت دلســوزی‌ها و دادگری‌ها خســته بشود، سرنوشت 
مقدرش، چیزی جز یتیمی و بی کسی و در به دری نمی‌تواند بود:

]فان فی العدل سعة؛
و من ضاق علیه العدل،فالجور علیه اضیق![     

نهج‌البلاغه/خ ۱۵ -
توسعه‌ای که در »عدالت« است در هیچ طرح و برنامه دیگری نیست.
شــما کــه از دســت دادگــری بــه تنــگ می‌‌آیید مطمئــن باشــید که در 

»تنگنای ظلم« به فلاکت و تیره روزی بیشتری دچار خواهید آمد!
 و دنیا

عاطفه و آگاهی خویش را اگر از دست ننهاده بود
معنای دردها و دلشوره‌های دلسوزانه مولا را حتماً می‌‌فهمید!

او چیزی برای خویش نمی‌خواست.
در پیش چشم او زمامداری و حکومت این دنیای گذران، به بهای یک 

لنگه کفش مندرس نیز نمی‌رسید:
]قال ابن عباس: »دخلت علی امیرالمؤ منین بذی قار، و هو یخصف 

نعله.«

فقال لی: »ما قیمة هذه النعل؟«
فقلت: »لا قیمة لها!«

فقــال علیــه الســام: »والله لهی احــب الی مــن امرتکــم؛ الا ان اقیم 
حقا،او ادفع باطلا!«[- نهج‌البلاغه/خ۳۳ -

ابــن عبــاس می‌‌گویــد: »درراه بصره، در محلــی به نــام »ذی قار«، به 
دیدار مولا رسیدم؛ و او داشت کفش خودش را می‌‌دوخت!
روی به من کرد و گفت: »این لنگه کفش، چقدر می‌‌ارزد؟«

گفتم: »هیچ... اصلًا، ارزشی ندارد!«
گفــت: »به خــدا، همین لنگــه کفش-برای مــن-از حکومت بر شــما 
»محبوب«تر اســت؛مگر آن که بتوانم حقی را برپای دارم یا باطلی را 

از میان بردارم.«
اگر »دموکراســی« و »مردمــداری« به معنای کنار آمــدن با هر چیزی 
و هر کســی‌ اســت- مــولا -بــه هیــچ روی- »دموکــرات« و »مردمدار« 

نیست!

ریاســت و حکومتی کــه »حق‌خواهی« و »باطل ســتیزی« را به همراه 
نداشــته باشــد در نــگاه نجیبانــه و اصیل »علــی« بی حیثیت‌تــر از آن 
لنگه کفش کهنه‌ای‌ســت؛ که روزی می‌‌توانست وسیله خوبی برای راه 

سپردن آدمی باشد...
دنیا خیال می‌‌کرد، که باز هم »وقت« هست. اما انگار، کور خوانده بود!

ترور مولا، با تنها گذاشتن او شروع شد:
تنهایی مولا همان بود و یتیمی دنیا هم  همان!

دنیا بدون مولا یتیم است...
اما راه هیچ گاه بن‌بست نیست:

آغــوش عدالــت و آگاهی و آزادســازی در تغییــر و تحولخواهی جان و 
جهان،

 باز هم »باز« است:
قلم تا نیمه‌های »راه« آمد/ علی گویان کنار »چاه« آمد

به قدر یک »دوبیتی« »آه« برداشت/ز شرح »ماجرا«، کوتاه آمد!...

امام على)ع(: 

قارِنْ أَهْلَ الْخَیرِ تَکنْ مِنْهُمْ وَ باینْ 

رِ تَبِنْ عَنْهُم. أَهْلَ الشَّ

)نهج‌البلاغه، نامه 31(

همنشــین نیــکان شــو تــا از آنان 

شــوى و از بــدکاران دورى کن تا از 

آنان نباشى.
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وقتــى آیینــى کــه م‌ىگوید مــردم را بــا حکمــت و موعظه و اســتدلال به 
راه خــدا دعــوت کنید )النحــل/ ١٢٥( به دســت خلفاى کشورگشــا افتاد، 
تغییرات و تحریفات اساسى در نحوه تبلیغ دین به وجود آمد و فاتحان 
ایران و روم و مصر، رسماً به مردم مغلوب مى گفتند: از این سه راه یکى 

را انتخاب کنید یا جزیه بدهید، یا اسلام بیاورید یا کشته شوید.
مالدوســتى ایــن جنــگاوران بــه حــدى بــود کــه برخــى از مورخیــن، نام 
جنگ‌هاى یکى از این خلفا را »غارت‌ها « گذاشته است، بنگرید به ثقفى 

کوفى )متوفاى٢٨٣ق( که نام کتاب خود را »الغارات« نهاد.
امــا روش حکومتــى امــام علــى علیــه الســام بــر مهربانــى و کرامت و 
انســانیت استوار بود و در حقوق شهروندى تفاوتى بین عرب و غیرعرب 
و مســلمان و غیرمسلمان قائل نبودند و مهربانى و گذشت را به امیران 
و اســتانداران خود توصیــه م‌ىکردند، به‌عنوان مثال م‌ىتوان به منشــور 
حکومــت علوى که تحت عنوان »عهدنامه مالک اشــتر« براى حکومت 
بــر مــردم مصر نوشــته شــده اســت، اشــاره کــرد، در آن تاریــخ برخى از 
مردم مصر مســلمان و برخى دیگر مســیحى بودند و بــه آنان »قبطی« 
م‌ىگفتند، على علیه السلام به مالک فرمان مى دهد که به آحاد مردم 
و از صمیم دل و بی‌هیچ تبعیضی مهربانى و لطف و محبت کند، در این 
نامه می‌خوانیم: )وَ اَشْعِرْ قَلْبَک( و بپوشان و آکنده ساز قلبت را )الرَّحْمَه 
لِلرَّعِیــه( از رحمــت بــه رعیــت )وَ الْمَحَبَّــه لَهُــمْ(و محبّت به ایشــان )وَ 
اللُّطْفَ بِهِمْ( و ملاطفت با ایشان )وَ لَ تَکونَنَّ عَلَیهِمْ( و مباش بر ایشان 
)سَبُعاً ضَارِیاً( درنده‌ای که حریص است به شکار )تَغْتَنِمُ اکَلَهُمْ( مغتنم 
خٌ 

َ
شــماری خوردن ایشــان را )فَإنَِّهُمْ صِنْفَانِ(زیرا ایشان دو گروه‌اند )إِمَّا أ

ینِ( یا برادری برای تــو در دین )وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَــک فِی الْخَلْقِ(  لَــک فِــی الدِّ
یا همتایی برای تو در آفرینش )یفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ( ســر می‌زند از ایشــان 
لغزش‌ها )وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ( و عارض می‌شود بر ایشان سبب‏ها )وَ 
یدِیهِمْ( و آن زلل و علل داده می‏شــود بر دســت‏هاى ایشــان 

َ
یؤْتَى عَلَى أ

)فِــی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ( در عمد و ســهو. )فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِک( پس اعطا 
 ) کن به ایشــان از عفو خود )وَ صَفْحِک( و گذشت خود )مِثْلَ الَّذِی تُحِبُّ
( که خــدا به تو عطا کند 

ماننــد آنچه دوســت مــی‏دارى )اَنْ یعْطِیک اللَُّ
)مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ( از عفو و گذشت خود)نهج البلاغه نامه ٥٣(

جرج جرداق نویســنده شــهیر لبنانی پس از نقل این ســخنان امام علی 
علیه السلام می‌نویسد: آیا هیچ امام و پیشوای دینی را می‌شناسید که به 

والیانش دستور دهد با مردم چنین رفتار کند؟
آری آیین امامان شیعه بر خلاف رفتار خلفای غاصب »آیین مهربانی« 

بوده است.
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مســجدها از جاذبه‌های دیدنی ایران محســوب می‌شــوند. این اماکن به 
عنوان اماکن مقدس در هر دوره تاریخی در ایران به شکل‌ها و شیوه‌های 
مختلفــی ســاخته شــده‌اند. برخــی از ایــن بناها بــه عنوان شــاهکارهای 
معمــاری ایرانــی اســامی شــهرت جهانی دارند و هرســال گردشــگران 
زیــادی برای بازدید آنها به ایران می‌آیند. مســجد گوهرشــاد یکی از این 
شــاهکارها و از مهمتریــن بناهای اطــراف حرم امام رضا)ع( در مشــهد 
بــوده کــه هم‌اکنون جــزو بناهای اصلی داخل حرم محســوب می‌شــود. 
یعنی از داخل صحن مسجد گوهرشاد؛ درست کنار ایوان اصلی مسجد، 
نمای زیبایی از گنبد طلایی حرم دیده می‌شود که صفایی وصف نشدنی 

دارد.
مســجد گوهرشــاد از آثار دوره تیموری اســت. گوهرشــاد نام همســر 
شــاهرخ، از پادشــاهان تیموری اســت که این مســجد را برای همســرش 
ساخت. مسجد گوهرشاد که از شــاهکارهای معماری ایرانی اسلامی به 
شــمار می‌رود مثل بیشــتر مســاجد معروف و بزرگ ایرانی چهار ایوانی 

است.
 گنبــد آن آجــری اســت و در زیرگنبد اصلــی گنبدی دیگر قــرار گرفته 
است. به این‌گونه گنبدها گنبدهای دوپوششه گفته می‌شود. زیر این گنبد 
در ایــوان مقرنس کاری‌های زیبایی به چشــم می‌خورد که جزو زیباترین 
مقرنس‌هــا در هنــر ایرانــی اســامی اســت. مقرنس‌ها در واقــع گچبری 
شــده اســت اما روی آن کاشــی کاری‌هایی با کاشــی هفت‌رنگ به چشم 
می‌خورد. مســجد گوهرشــاد دو مناره نیز دارد که به صــورت دوقلو روی 
یکــی از ایوان‌هــا با نام مقصــوره قرار گرفته اســت. این مناره‌ها از پشــت 
بام ایوان شــروع می‌شــوند و پله‌های ورودی آنها نیز همانجــا قرار دارد. 
نزدیکی مسجد گوهرشاد به حرم امام رضا)ع( باعث شده تا این مسجد 
یکی از پربازدیدترین مســاجد ایران به شــمار رود و حتی برخی مســجد 

گوهرشاد را پربازدیدترین مسجد ایران می‌دانند.

آیین مهربانى

»عدالت« و »آگاهی« ؛ زندگینامه مولا

 دکترمنصور پهلوان 
استاد دانشگاه تهران

این عبارات، مقدمه‌ای اســت بر خطبة الوسیله 
از امیرالمؤمنیــن علــی)ع(، امــام باقــر)ع( پــس از 
مقدمــه‌ای که یاد شــد، این خطبه را از ســخنان جدّ 
امجد خــود برای جابر جعفــی بازمی‌گوید. خطبه، 
پــس از گذشــت دهها ســال از بیــان آن توســط این 
صحابــی امــام شــناس بــه دســت راویــان بعــدی 
می‌رســد و اینــک حقایــق بی‌ماننــد آن بــه یمــن 
تلاش‌های راویان و محدّثان ســختکوش و مخلص 
در اختیــار ماســت.این خطبــه را امیرالمؤمنین)ع( 
درســت یــک روز پــس از جمــع ‌آوری قــرآن ایــراد 
فرمــود، یعنی پس از رحلت رســول خدا)ص( ســه 
روز بــه مراســم تدفین حضرتش اشــتغال داشــت 
و شــش روز بــه جمــع ‌آوری قــرآن پرداخــت. بنا بر 
تعهّــدی کــه داشــت، تــا آن زمــان از خانــه بیــرون 
نیامــد مگر برای نماز.روز بعد از آن به مســجد آمد 
و ایــن خطبــه را بیان فرمود که نخســتین خطبه آن 
گرامــی در دوره امامــت اســت. متــن کامــل خطبه 
را محــدث بــزرگ کلینــی در روضه کافــی )حدیث 
شــماره 4( و بخش‌هایی از آن را سید رضی در نهج 
البلاغه )از جمله بخش کلمات قصار، شماره 113، 
349، 371( آورده‌انــد. این خطبه سرشــار از حقایق 
وحیانــی در بــاب توحید، نبــوت، امامــت، اخلاق و 
دیگر دانستنی‌های ضروری دین است که باید بارها 

خواند و بر جان و دل نشاند.
ëëپیام‌ها

بخشــی مهــم از خطبة الوســیله شــامل پیام ها 
و هشــدارهایی اســت کــه امیرالمؤمنیــن)ع( در آن 
روزهــای سرنوشــت ســاز صــدر اســام خطــاب به 
مردم بیان فرمود؛ ســخنانی که امــروز نیز همچون 
آن روزها، مطرح اســت و باید به گوش جان شــنید.

محــور اصلی این ســخنان، از یک ســو وظیفه امت 
در برابر امامت اســت و از ســوی دیگــر اعتراضی به 
غفلــت آنان و تذکر به پیامدهــای آن.چند جمله از 

این بخش را مرور می‌کنیم:
1.در روز قیامــت ندا می‌کننــد: »ای اهل موقف! 
خوشــا کســی که وصی را دوســت بدارد و بــه پیامبر 
امّــی عربی ایمــان آرد. هر کــه بدین امر کفــر ورزد، 
جایگاهــش دوزخ اســت.«همچنین نــدا می‌دهند: 
»سوگند به خدایی که فرمانروایی برتر ویژۀ اوست، 
هیچ کس رستگار نشود و به راحت و بهشت نرسد، 
مگــر کســی کــه بــه لقــای آفریــدگار خــود رســد، در 
حالی که نســبت به آن دو )پیامبر و امیرالمؤمنین( 

اخلاص ورزد و به ستارگان آنها راه جوید.«
2.خداوند به وســیله پیامبر، راه عــذر را بر مردم 
بســت و او را بــاب میــان خــود و بندگانــش نهــاد و 
نگاهبانــی قرار داد که عملی پذیرفته نشــود مگر به 

ســبب او و هیچ قربتی به ســوی خداوند نیست جز 
به سبب پیروی او.

خداونــد در قــرآن فرمود: »هر کــه پیروی پیامبر 
کنــد، پیــروی خدا کرده اســت و هر که ســر پیچد، ما 
تو را نگاهبان بر آنــان نگماردیم.« خداوند اطاعت 
پیامبر را به اطاعت خود همراه ســاخته و معصیت 

پیامبرش را به معصیت خود قرین داشته است.
3.خداوند تبارک و تعالی برای تشویق بر پیروی 
و ترغیــب بر تصدیق او و پذیــرش دعوتش فرمود: 
»)ای پیامبــر!( بگــو: اگــر خــدا را دوســت می‌دارید، 
مرا تبعیت کنید تا خداوند شــما را دوســت بدارد و 
گناهانتــان را بیامرزد.«پیــروی پیامبر)ص( محبت 
خداست. خشنودی او سبب آمرزش گناهان، کمال 
رســتگاری و وجوب بهشــت اســت. اما در سرپیچی 
و رویگردانــی از او، ســتیزه‌جویی بــا خــدا و خشــم و 
غضــب اوســت و دوری از او کــه انســان را در دوزخ 
جــای می‌دهــد و ایــن اســت کلام الهی: »هــر کدام 
از ایــن گروه‌ها که بــه او کفــر ورزد، جایگاهش آتش 

است.« مراد از کفر، انکار و نافرمانی اوست.
4.رسول خدا در جمع مهاجران و انصار فرمود: 
»ای مــردم! نســبت علــی بــه مــن همانند نســبت 
هارون به موسی است جز آنکه پس از من پیامبری 
نیســت.« مؤمنان از جانب خدا معنای این ســخن 
پیامبــر را فهمیدنــد، زیرا مــرا می‌شــناختند که من 
بــرادرِ پــدر و مادری پیامبر نیســتم، چنانکــه هارون 

نسبت به موسی بود.
درخواســت  کــه  نیســتم،  پیامبــر  همچنیــن   
نبــوت کنــم اما ایــن حدیث بــدان معنی اســت که 
مــن جانشــین او هســتم چنانکــه هارون جانشــین 
موســی بود، در آن زمان که موســی به هارون گفت: 
»جانشین من در قوم من باش و کارها را به سامان‌ 

آور و از راه مفسدان پیروی مکن.«
5.پیامبــر در غدیــر، دســت مــرا در برابــر مردم 
گرفــت و بــا صــدای بلنــد در جمــع مــردم فرمود: 
»مــن کنت مولاه فهذا مولاه، اللهــمّ وال من والاه و 
عــاد من عاداه.« ولایت خــدا بر مبنای ولایت من و 
دشمنی خدا با افراد، براساس دشمنی با من است.

خداونــد عزوجل در همــان روز آیه را فرســتاد و 
اکمــال دیــن و اتمام نعمــت خود را اعــام فرمود. 
بدیــن روی، ولایتــم کمــال دین و رضایــت خداوند 

جلّ ذکره است.
***

چند نکته در این سخنان دیده می‌شود:
1.درنگــی از ســر ژرف اندیشــی در ایــن عبــارت، 
این حقیقــت بلند خردپســند را به یاد مــی‌آورد که 
راه هدایــت بشــر منحصــراً از طریق خــدای حکیم 

به انســان می‌رســد. این راه را فقط پیامبر به انسان 
می‌نمایانــد و پــس از او فقط جانشــینِ راســتین او، 
همــان که پیامبر به مــردم می‌شناســاند و پیروی از 
او را ماننــد اطاعت خود می‌خوانــد، چنانکه پیروی 

پیامبر را اطاعت خدای تعالی می‌داند.
2.در ایــن ســخنان می‌بینیــم کــه امیرالمؤمنین 
علیه الســام رویداد غدیر را به یــاد مردم می‌آورد. 
این حقیقت پاسخی اســت به جمعی از گویندگان 
کــه بدون تحقیق و بررســی گفته‌انــد: اگر غدیر حق 

بود، چرا امیرالمؤمنین خود بدان استناد نفرمود؟
3.روشــن اســت که یادآوری‌های آن امام همام 
بــه نصــوص پیامبــر، دعــوت به نفــس نبــود، بلکه 
تعلیــم و تذکر راه هدایت بود. یعنی همان تذکر که 
در کلام بســیاری از پیامبــران می‌بینیم که تقوا را در 
گرو اطاعــت خود به‌عنوان حجت زمــان می‌دانند. 

)شعراء 108، 110، 126، 131، 144، 150، 163، 179(
شــأن انبیا و اوصیا بالاتر از آن اســت که مردم را 
بــه خود فراخوانند. آنان به مردم می‌نگرند که تنها 
راه رســتگاری آنهــا ورود از ایــن درگاه اســت. لذا به 

معرفی آن می‌پردازند.
4.امام معصوم، حجت را بر مردم تمام می‌کند 
و آنها را با اختیارشــان وامی‌گذارد. این شــیوه تمام 
پیامبران بوده و جانشــینان راســتین آنان این روش 
را ادامــه داده‌اند تا نشــان دهند کــه اکراهی در دین 

نیست.
5.این راه هدایت پس از پیامبر در امیرالمؤمنین 
علیه الســام تجلّی یافت و پس از او در یازده نســل 
بعد، یکی بعد از دیگری  و امروز این هدایت را باید 
از یازدهمین نســل او جســت، یعنی حضرت حجة 
بــن الحســن که یــادآور آن بــزرگ مردان آســمانی 
پیشــین اســت؛ به تعبیر دعای ندبــه: »صالح بعد 
صالح، صادق بعد صادق، الســبیل بعد الســبیل، 

الخیره بعد الخیره«
***

اینــک به حکــم عقــل، راه این اســت. آیا کســی 
هست که کیفر کفران را بداند و با این همه از آن سر 

پیچد و روی گرداند؟
مباد که ما از این گونه کسان باشیم.

ëëهشدارها 
امیرالمؤمنیــن)ع( در ادامــه ســخنان بیدارگــر 
فضــای  آن  در  و  ســخت  روزهــای  آن  در  خــود، 
فتنه‌خیز، هشــدارهایی به آن مــردم می‌دهد و آنها 
را به پیامدهای درازمدت کارهایشان تنبه می‌دهد. 
حضرتــش راه را از چــاه روشــن می‌ســازد و بــه آنها 
می‌گوید که اگر بنای کجی گذاردند، باید مســئولیت 

عواقب چند قرن بعد از آن را برعهده گیرند.

اینک پاره‌ای از این هشدارها که همچنان در زیر 
رواق تاریخ طنین‌انداز است:

1.منــم آن ذِکر که از او گمراه شــدند. منم آن راه 
کــه از او انحــراف یافتنــد. منــم آن ایمان کــه به آن 
کفر ورزیدنــد. منم آن )حقیقت( قرآن که تنهایش 
نهادند. منم آن دین که دروغش شمردند. منم آن 

صراط که از آن کناره گرفتند.
2. ایــن گــروه بــت پرســت بودنــد و خدمتگــزار 
بتکده‌ها. برای آنها مراســم برپا می‌داشــتند و نذر و 
قربانــی می‌کردند.... از راه هدایت ســرگردان بودند 
و به موجبات دوری از حق شــتابان. شیطان بر آنها 
غلبــه یافتــه و ظلمــت جاهلیــت آنهــا را فراگرفته 
بود. شــیر نابخردی خورده و گمراهانه خود را از آن 
برگرفتــه بودنــد.در چنیــن وضعــی خداوند، از ســر 
مهــرورزی ما را بــرای آنها فرســتاد؛ از روی رأفت بر 
آنها ظاهر ســاخت و پرده‌ها را به وســیله ما کنار زد؛ 
تــا نوری باشــد برای هر کــه از آن برگیــرد، فضیلتی 
برای کسی که پیروش باشد و تأییدی برای کسی که 
تصدیقــش کند.آنان، از ذلت به عــزت و از قلت به 
کثرت درآمدند؛ هیبت آنها در دل‌ها و دیدگان جای 
گرفت؛ سرکشــان و گروه‌هایشان در برابر آنان گردن 
نهادند.آنــان به نعمتی نام بــردار و کرامتی گرامی 
رسیدند: از ناامنی به امنیت راه یافتند و از پراکندگی 

به اجتماع.
 3. خــدای عزوجــل پیامبــرش را به ســوی خود 
فراخواند و بالا برد. در زمانی بس کوتاه - بسان یک 
چشــم برهــم زدن یا جهش برق - به گذشــته خود 
بازگشتند، گام در راه گذشته نهادند، به خونخواهی 
کشتگان پیشین برخاستند و لشکرها کشیدند. درها 
را بستند و خانه‌ها را شکستند. آثار پیامبر را زیر و رو 
کردنــد و از احکام حضرتــش روی گرداندند. از انوار 
او دور شــدند و به جای جانشــین راستین آن گرامی 

دیگری برگزیدند. بسی ظالمانه چنین کردند.
4.بدانید! منم در میان شــما همچون هارون در 
میان آل فرعون و مانند باب حطّه در بنی اســرائیل 
و کشــتی نوح در میــان قوم نوح. منم خبــر بزرگ و 

صدّیق اکبر.
5. چیســت کیفر آن کســی که از راه روشــن خود 
منحرف شــود، حجتش را انکار کند، با هدایت خود 
مخالفــت ورزد، از نــورش روی گردانــد، در ظلمت 

فرو رود؟
چیســت کیفر آن کسی که ســراب را به جای آب 
برگزینــد، عــذاب را به جــای نعمت، شــقاوت را به 
جــای رســتگاری، گرفتاری را به جای آســانی، تنگی 
را به جای فراخی؟کیفر چنین کسی تنها سزای گناه 
خــود اوســت. اینک بایــد از روی حقیقت بــه وعده 

الهــی یقین پیــدا کند و بــه آنچه وعــده‌اش داده‌اند 
اطمینان یابد.

***
این ســخنان را نه یک بار که چند بار باید خواند، 
نه به چشم سر که به دیده دل. دردنامه امام نیکان 
در برابــر مــردم ناســپاس نمــک ناشــناس چنــان 
اســت که به گفته شــاعر: »یکی داستان است پر آب 

چشم«.این قصّه را الم باید که از قلم هیچ ناید.
اما ســخن ما این اســت که تکرار تاریخ را در این 
گونه موارد باید دید. آیا براستی قصه امروز مردمی 
کــه خــود را امت پیامبــر می‌دانند، با وارث راســتین 
پیامبــر و فرزنــد امیرالمؤمنیــن علــی)ع( جــز ایــن 
اســت؟آیا چند درصد از اهالــی اقالیم قبله روی به 
ســوی آن قبلــه درون و روح ایمــان می‌آورنــد؟ چه 
مقــدار از فضای فرهنگی بوی توجه به کشــتی نوح 
امــت دارد؟دیدیــم که امام موحدان خــود را باطن 
مفاهیمــی همچــون ذکــر، ایمــان، ســبیل و صراط 
می‌داند. چرا چنین تفســیری؟ از آن روی که پیامبر 
سکه‌ای دو روی به امت سپرد که یک روی آن قرآن 
اســت و روی دیگــر، عترت. به هر کــدام کم توجهی 

شود، به دیگری چنان رویکردی شده است.
اینک می‌گوییم: امیرمؤمنان در زمان خود، روی 
دیگرِ ســکه قــرآن بود و بــال دیگرِ شــاهباز ایمان. و 

امروز کیست که چنین ویژگی دارد؟
آنکه در وصفش بحق گفته اند:

خاتم عترت و روح قرآن
جان ایمان بود معنی دین

آیــا غلبه فرهنــگ جاهلــی را بر اندیشــه و رفتار 
فردی یا جمعی گروهی از امت نمی‌بینیم؟ آیا این 
مشاهده نباید ما را به درد آورد و در اندیشه تغییر و 

اصلاح فرو برد؟
آنچــه شــد: آن روز  کوتــاه، شــد  بــاری، ســخن 
جانشین بحق پیامبر تنها ماند و آرزویی بر دل تمام 
دوستداران عدالت بر جا ماند که: کاش می‌بودیم تا 

نگذاریم چنین و چنان شود.
اینک هر که می‌گویــد: »کاش آن زمان می‌بودم 
تــا.....« میدانــی فــراخ در اختیــار دارد؛ میدانــی بــه 
وســعت تمام جهــان و به عمق تاریخــی چند هزار 
ســاله؛ میدانی به گســتره انتظار، تا زمینه را و زمانه 
را بــرای ظهور منجی موعود فراهم ســازد، تا جهان 
شــاهد اصــاح آن مصلــح کلّ باشــد، تا بشــر رنگ 

راحت و تعالی راستین بیند.
***

و امــروز نــدای امــام عصــر بــه گــوش جــان هر 
دردآشنایی می‌رسد:

»هست آیا یاوری ما را«؟

مسجد گوهرشاد پربازدیدترین مسجد ایران

دردنامه پیشوای پارسایان در برابر ناسپاسان 
نگاهی به مضامین »خطبة الوسیله«نخستین خطبه اما م علی)ع( در دوران امامت

جابر بن یزید جعفی یکی از رازداران امام باقر 
علیه‌السلام است.

امــام  حضــور  بــه  روزی  م‌یگویــد:  جابــر 
باقر)ع( م‌یرســم. من که عمــری دل و جان را 
در زلال کلمــات اهــل بیت)ع( شســت و شــو 
داده‌ام، اکنون با چندین گروه روبه‌رو م‌یشوم 
که همه با ادعای تشیع به جان هم افتاده‌اند؛ هر 
کدام گروهی را گرد آورده‌اند و از اصل دین – که 
خاندان پیامبر و حجت حی خدا باشد – غافل 

شده‌اند.
ســرم  بــر  پدرانــه  دســت  هدایــت  امــام 

م‌یکشد، دل و جانم را م‌ینوازد. م‌یپرسد:
»آیــا خبرت ندهــم به رمز اختــاف آنها که 
از کجــا به اختلاف افتادند و بــه کدامین دلیل، 

گرفتار پراکندگی شدند؟«
پاسخ مثبت م‌یدهم.

م‌یفرماید:
»هــر زمان کــه آنهــا بــه اختــاف افتادند، 
تو گرفتار اختلاف مشــو. براســتی هر کســی که 
منکرامام زمان خود باشــد، مانند منکر رسول 

خدا)ص( در زمان حیات حضرت اوست.«


